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  خواندن دارندۀتقديم به دوستانی که حوصل

 ؟؟ھان امکان داردجيا تحقق عدالت مطلق در آ

 !ھرگز نه
خاطر تحفيف بی عدالتی ه بلکه ب. ارد چه امکان ند،عدالت پسندان به خاطر تحقق عدالت نيست ۀبارھا گفته ام که مبارز

  .دالتعاست نه تحقق 

 .تاودانی گداشته شده اسجدانيم که ماده شر است واين شرستان ماده برمبنای تفاوت ھا وبی عدالتی  ھمه می

زنده فرق دارد  ی حيه بانبلکه زنده ھم ھست يع ،شربوده و حيات دارد گويم که ماده نه تنھاباشاره به موضوع بايد  با

کند زنده  ه خشک سربه فلک کشيده حيات مادی دارد اما زاينده نيست اما کوه که دردل خود معادن توليد می کوًمثلا

 :مرت ازحاشيه روی بايد بنويسذبامع.. .ستايازاينده ھم 

ی وقتی جيوبرودونو ًمثلا .نام خود جای زدنده ی ھا پيشقروال تمدن کنونی اند ھمه چيز را بئکه که اروپای ئجانآاز 

نده زاما  .تش زده سوختاندند وی راست گفته بودآ  راشخودش وتمام کتب ،فت ماده زنده استگکه  را به جرم اينلوی ايطا

 کهی ر درشرق گفته شده وطوًقبلا. حرکت زمين و ويا ماده قرن ھا قبل از طرف محی الدين عربی طرح شده بود بودن

نويسد که اين  ی میاکون زمين بود دررساله ی که مقبره اش درھرات است وی که طرفدار سنوشته بودم امام فخر راز

کند يعنی در خراسان ياافعانستان کنونی کسانی بوده اند  زمين حرکت می ،ويد که مدعی اندگ دلايل را به رد کسانی می

 :يعنی ...سبيت و نچنانجه تيوری  فتند زمين درحرکت استگ که می
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  اقبال-  مموختيآ دم گریآ ۀشيو    موختيم آعشق راما دلبری 

 .کنماين نتيجه رسيديم که ماده شر است وتحقق عدالت مطلق نامه ب ،ھرصورت بعد ازمقدمهه ب

 دکن را به جھنم تبديل می نآھشت رادرزمين ايجاد نمايد بھرکسی خواسته ياشد  ،قول کارل پوپره ب

قق عدالت ه ساخته ودرتحجشوريده سر وعدالت خواه را متو روح يا روان ھای پاک ،است که بيداد ھمه جانبهجاين

قيقت وعدالت جاويد فقط توانستند بی عدالتی را تحفيف بدھند نه عدالت را حاين ھمه قربانيان .رزميده وحتی سر داده اند 

 :مدھ  که من مییمثال. تحقق ببخشند

که محافل  درحالی ،خاطر سرگرمیه چين ب ورانتامپرا.فاوت درماده است تيخ بوده وھست چون برده داری درتار

دادند وباافتادن ايشان وسوختن شپش   معلق عبورمیۀناب ھای چرب شدطبرده ھا را ازروی . راستندآ  میبابکشراب و

شمول اسلام برده ه  تظلم بر برده ھا وجود واديان بۀطول تاريخ ھم در .بردند  میته سرداده ولذھ قھقۀخند ،تشآوار در

 .ديد نموده انئأداری رات

ين عمل نموده ودرطول تاريخ  ازرا وادار به انصراف ا برده دارنيان بيشمار عدالتخواھان بود که بادادن قرباۀاين مبارر

نتيحه داد که غلامان راھم انسان شناخته وحقوق  ی اين مبارزهئاج ادرت ورزيده وتابی دايمی به تحفيف ظلم مابامبارزه 

 .دشناسن سان می به جيث شبحی ازانًاقلا ليون ھا برده ھای صنعتی رايبه ايشان قايل شدند وحالا به اين م

اه گنام پيامبربه ديد متولد حوالی مرو که زيرمزدک  ... وبعدا ديوزن افلاطون ،درطول مبارزات پيھم بزرگان عدالت

ھمه بدبختی را درملکيت  ۀمارکس ريش  سرانجام...قرمطی ھا و ًبعدا .منطقه پخش شد رعت دراشتراکيت کوشيد به س

فت فرزند من گفت نبايد گ  زن ھا بودند وافلاطون مینطرفدار اشتراکی بودحتی افلاطون ومزدک  و  دانستهصوصیخ

شمول ه يات افلاطون درطاق فراموشی تاريخ مانده شد اما نظريات اشتراکی مزدک برالبته نظ .فت فرزندان ماگبايد 

ت انوشه روان شد چشمگير پيدا کردند که اولی ازطريق خيانر قرمطی ھا نيز ًبعدا اشتراکی بودن زنھا به سرعت رشد و

 .ديعنی شادروان نابود ودومی به اساس خيانت سلطان محمود نابود ش

گوی سبقت  زميحق بودن موضوع سوسيالب بنا نظريات متقاوتۀ ئاودان فلسفه ازقرن ھفده واراجبعدا باماجراھای 

ه نيد وبدون شک جامعاک اين دوشر را خشءمنشا ، رھانيدهصوصیخملکيت  مذھب و را از شرانسانی  ۀراربوده وجامع

  .کرد ءه انسانی را احياب بالنسای

زم متجاوز تر از سر مايه داری گرديد ي نام سوسياليرزيم متجاوزی که ژينجا مقصدم نطام سوسيالستی است نه ر ادر

نچه توداری آنچه من دارم ازمن است وآيد ئگو ف گفت مشکل شما باما اينست که میينژه ھانری کيسنحر به برچانچن

 .تيم اسقابل تقس

 .  وشبھه نيستکزم ھيج شينسبه در سوسياللم تحقق عدالت باد صورت در تقه ھرب

که  یئاجسکو ميدان سرخ م ری بود که سالھا سال قبل داداشت خاطره واتحرير اين ھمه مقدمه وه نچه مرا بآ اما

ايت غدختری را ديدم ب.گذلشتند  اگليل گل می خاطر مراسم ازدواج درمعبد سپاھی گمنامه روس ب ئی هھرگان افسانچپري

ب واقارب زاعضای ح وشند با کم میدثر گقت مرأت بی مانند با ۀاين پريچھر.سيدم ری اش را پئاو علت تنھا زيبا واز

 .دباش ايشان پيوند نمايند وپدرش موتروان می

ی نيست قای سزمايه دار ورفيق بالاسر حزبآفرق بين  ،رم يسوسيال ۀ عدالت بالنسبۀنجا گوشم صداکرد که باھمآ در

 .ددرنگان ازموقف حزبش کيف کرده ومی رفيق حزبی مايه ورموقف س از مايه داررقای سآين کننده قدرت است که يوتع

اودانی انسانی ناشی جاين بی عدالتی ه ب ی يا نجات بشرئحل نھا/فتن از دنيا تحت نام رل از ب به نتيحه رسيدم تا قءًبنا

  .مخاتمه بدھھا  ازتفاوت


